
آب از آب و مسوول از پشت ميزش 
تكان نخورد

ــنبه قرار بود يك آقايى برود شوراى شهر،  � ديروز يكش
ــتعفا» بدهد. نه. نه... خودتان را  ــه غيرعلنى، كه «اس جلس
كنترل كنيد. بشكن نزنيد.  اى بابا. آقا شيرينى پخش نكن. 
ــر مردم نقل نپاشيد...  عجب... آن خانم بى زحمت روى س
پدرجان، شاباش؟ شاباش براى چى؟ شاباش ندهيد. چى؟ 
ــن ملى؟ چون يك مسوول آخرش  جشن ملى؟ چرا جش
استعفا داد و تا آخرين نفس ايستادگى نكرد؟ باباجان، عذر 
مى خواهم. شوخى كردم. نمى دانستم ملت اينقدر خوشحال 
ــتعفا كند وگرنه شوخى  ــوول اس ــوند اگر يك مس مى ش
نمى كردم. نديدبديد هستيم ديگر. توى اخبار مى گفت در 
ژاپن يك وزير هاراگيرى كرده، آدم عقده اى مى شود. حالا 
ــير به عنوان سلاح سرد در كشور  خوب است حمل شمش
ممنوع است و آدم توقع ندارد كسى اينجا هاراگيرى كند. 

وقتى يكشنبه قضاقورتكى تعطيل بود
ديشب يكى از دانشمندان جوان به ما گفت: «هى، غافل 
چه نشسته اى؟ كه تمام تحليل ها و تعريف هاى مسوولان از 
ــرعت عمل زير چهاردقيقه آتش نشانى براى رسيدن به  س
مقصد كه زير استاندارد جهانى است، نقش بر آب است.»

ــوولان آمدند و پز دادند  راست مى گفت. اين همه مس
ــين آتش نشانى رسيده به كارگاه  كه زير چهاردقيقه ماش
خيابان جمهورى. اما عزيزان من ما در خواب غفلت هستيم. 
ــاعت 11:30 روز يكشنبه 29دى بوده، كه  آتش سوزى س

دست بر قضا، تعطيل عمومى و رسمى بوده است. 
ــد روزنامه را  ــما داري ــن الان كه ش ــر همي ــى اگ يعن
ــورى نياز به  ــوى خيابان جمه ــى ت ــد، اگر كس مى خواني
ــدا كند، طرف زير  ــانى كه هيچى نياز به قابله پي آتش نش

نيم ساعت بعيد است برسد. 
ــه در لب پنجره 15ثانيه  براى همين ما از افراد هميش
ــازمان آتش نشانى  ــتر آويزان، (به قول مديرعامل س بيش
تهران) خواهش مى كنيم براى همكارى با مسوولان، لطفا 
روزهاى تعطيل آتش بگيرند يا از لب پنجره آويزان شوند تا 

آتش نشانى به موقع برسد و مسوولان پزش را بدهند. 
8روز گذشت

آقاى قاليباف قرار شده 15روز بعد از حادثه آتش سوزى 
ــوع را براى  ــفاف موض ــورت ش ــورى به ص ــان جمه خياب
ــريح كند كه دليل فوت دو زن كارگر كه  افكارعمومى تش
ــتقرار مستحكم خود» بر لب پنجره  «به دليل ناتوانى در اس
سقوط كردند (به قول سخنگوى سازمان آتش نشانى) چه 

بوده است. 
تا الان هفت، هشت روز گذشته و آب از آب و مسوول از 

پشت ميزش تكان نخورده است. 
شهردارى بدهكارى

ــياب كسانى  در همين رابطه و براى ريختن آب به آس
كه چشم ندارند خدمات شايان توجه شهردارى را ببينند، 
ــانى (كه از  ــركت آلمانى ماشين هاى آتش نش نماينده ش
ــت)  ــهردارى تهران اس عناصر آلمان براى ضربه زدن به ش
به خبرآنلاين گفت: «شهردارى به ما بدهكار است و اجازه 

نمى دهد ماشين ها را تعمير كنيم.»
شهردارى گفت: پس چى؟ ما پل دوطبقه مى زنيم كه 
تو چشم باشد. كارگر آويزان از لب پنجره توى چشم نيست 

كه الكى خرج آتش نشانى و نردبان كنيم. 

از هر نظر بى ضرر

هنرپيشه

ــتم مى گفتم - وقت دارى پاى تلفن برات  � - داش
تعريف كنم؟ 

- به گوشم. 
ــتيارتون زنگ زد گفت  ــم همين الان دس - گفت
قراره نقش عروس را بازى كنم. گفت: «نه خانم شما 

قراره نقش مادرزنو بازى كنيد.»
- مثل اينكه صداى زنگ مياد ناهارتو آوردن. 

ــدى ناهار  ــى. از كجا فهمي ــو غيب گوي - واى ت
سفارش دادم. 

ــاعت دو بعدازظهر كى زنگ خونه آدمو  - آخه س
مى زنه؟ 

ــه بيكارو...... آقا  - بگو زنگ خونه يه زن هنرپيش
لطفا تشريف بيارين طبقه دوم. 

ــتى الان پيك برات يه فيلمنامه  ــت داش - دوس
مى آورد؟ 

ــم تماس  ــه وقتى ه ــى ك ــال - مى بين - صدس
مى گيرن؛ نمى دونن چه نقشى را بهت بدن. 

دستياره ميگه عروس؛ كارگردان ميگه مادرزن. 
- بالاخره تو چى گفتى؟ 

- چقدر تقديم كنم؟ 
- اينو گفتى؟ 

- با تو نيستم. با اين آقام. سس نذاشتين؟ 
- سس نخور چاق ميشى. 

- حواسم هست. نه آقا با شما نبودم. بفرماييد. 
- نوش جان. 

- با تو نبودم با آقاهه بودم. پولشو دادم. 
- رفت؟ 

- آره. اِ باز سينه گذاشته. 
- اينقدر گوشت نخور چاق ميشى. 

- گوشت سفيد اشكال نداره. 
- اگه كار ندارى قطع كنم ناهارتو بخورى. 

- نه توروخدا. نرو! افسردگى گرفتم. واسه همين 
مدام مى خورم. 

- چرا؟ چون بيكارى. 
- ديشب داشتم يه فيلم از مريل استريپ مى ديدم. 
موندم چطور اينا هم تندتند اسكار مى گيرن، هم به 

زندگيشون مى رسن. 
- چطور به زندگيش مى رسه؟ 

- بابا طرف چهارتا بچه داره. شوهر داره... . اون وقت 
اسكار هم مى گيره. 

- حتما كلى خدم و حشم داره. 
- درسته. ولى موندم چطور تناسب اندامشو حفظ 

مى كنه. 
- اونو كه لابد اينقدر تكرار مى كنه تا حفظ بشه. 

- ميگم تناسب اندام. 
- آخه لقمه توى دهنته. نمى فهمم چى ميگى. 

- لقمه؛ چه لقمه اى. انگار دارم لاستيك مى جوم. 
- من از گشنگى بميرم غذاى بيرون نمى خورم. 

ــن خانمه كه  ــد؛ اي ــب اندام ش - صحبت تناس
چهل وهفت سالشه؛ چندماهه بارداره. 

- كى؟ 
- اسمش نوك زبونم بود. 

- بازيگره؟ 
- آره. توى فيلم جيمزباند بازى كرده. 

- اينجورى سخته كاركردن. 
ــلا كارو ولش. اينجا  ــم. اص ــم همينو مى گ - من
40سالت بشه ميگن پيرى. بايد قبرتو بكنى بخوابى 

توش. 
- دور از جونت. 

- نه ديگه واقعيت داره. 
- حالا حرص نخور. پوستت خراب ميشه. 

- تو هم باشى حرص مى خورى. البته براى تو كه فرق 
نمى كنه. چاق بشى؛ لاغر بشى. مريض بشى. پير بشى. 
ابزار كارت يه قلمه و يه ذهن خلاقه. ولى ما ابزار كارمون 
خودمونيم. احساس و مغز و دست و پا و دماغ و... . راستى 

گفتم دماغ... . يه كارم بهم پيشنهاد شد تاريخى بود. 
- رفتى؟ 

- رفتم دفتر. كارگردان تا منو ديد گفت: «دماغتونو 
عمل كردين به كار ما نمى خوره.»

- مگه بقيه عمل نكردن. 
- پروژه واسه همين خوابيد. هيچ كسو پيدا نكردن. 

- وا! 
- خدا شانس بده خارجيا سرتاپاشون عمل كرده 

است تندوتند هم كار مى كنن. 
- آره بابا. 

- نه حق داريم ازدواج كنيم، نه بچه دار بشيم. نه 
پير بشيم. نه دماغ عمل كنيم. 

- آخى. 
ــه به من هم  - به آنجلينا جولى ميگن هنرپيش

ميگن هنرپيشه. 
- چى هنرپيشته؟! 

- نه بابا تو هم؛ همه چيزو عوضى مى شنوى. 
- بميرم! من موندم تو با اين همه مشكلات چطور 

هنوز نفس مى كشى.  

درام تلفنى

كارتون خواب

ذره بين

رضا صديق: مرگ جسمانى «پرويز اسلامپور» سال پيش 
همين روزها بود، اوايل بهمن؛ تنش را پس از چندروز در 
پاريس و غار كوچكش پيدا كردند. شاعر عزلت گزيده اى 
كه در طول بيست وچندسال سكوتش، چندين مجموعه 
آماده انتشار تاليف كرد، سرود و كلامش جز «نويسش» 
ــعر  ــاعرى از حلقه زنجيروار «ش ــد. ش و كلمه، صدا نش
ــلوكان  ديگر» كه خوانش حيات واژه اش مجزا از هم س
ــت؛ بيژن الهى، بهرام اردبيلى، فريدون  شعرى اش نيس
رهنما و... شاعرانى در هرم كلمه زنجيروار و پيوسته كه 
ــاف كلمه، با سنت عرفانِ حلاج گونه و فلسفه  در اكتش
ــهود شاعران  ــناختى به تورق و كشف و ش معرفت ش
مدرنى همچون «كنستانتين كاوافى»، «هولدرين» و الخ 
پرداختند و در طلب خط سيرى مشترك؛ و سُرايشى 
دگرگونه در زيست شعرِ «ديگر» برخاستند. در سلوكِ 
شعر، حجمى از معانى را آفريدند كه در هياهوى معاصر 
ــتر خود را ساخت.  ــكوت ادامه يافت و بس با اخلاق س
ــه دهه  ــلامپور در پاريسِ مينياتورى نزديك به س اس
ــت در مواجهه هياهوى تب  سكوتى موضع گيرانه داش
غالبِ شعرِ ديروز تا امروز؛ سكوتى كه مى توان ريشه اش 
ــفه عرفانى- نظير چله سكوت هاى  را در ادبيات و فلس
ــت وجو كرد. اين نقطه كشف موكد كلام  مولانا- جس
سونتاگ است كه«مى توان با بررسى آثار نويسنده اى به 
زندگى اش راه يافت» و جستار در «شعر ديگر» از جمله 
اسلامپور، اين سلوكِ ريشه دوانده در سنت طريقت در 
شهود معانى مصور در عرفان و فلسفه شرق را مشهود 
ــبك زندگى عزلت گزيده اى از سر انتخاب؛  مى كند. س
كه چون به قربانگاه رفتن ابراهيم - شاعر، است دست 
ــماعيل- حياتِ كلمه؛ در حكمت ايمان.  در دست اس
ــى مومنانه در شبحى از طريق  عزلت نشينى و نويسش
ــى كى يركگورى از ابراهيم.  ابراهيم، ايمان- در خوانش
ــينِ كلمه مى كند در  ــلامپور را چله نش ايمانى كه اس

قربانگاهِ آفرينش؛ «زيرا هو-او داناى راز است و شناساى 
پريشانى»اسلامپور حلقه زنجيرى از مكاشفان و شهيدانِ 
كلمه است؛ شاهدانى كه در «منفرجه»ى معانى نماندند 
ــه را به نظمى  ــود- كلم ــى ذات وج ــاى درون و لايه ه
ــتند و سرودند.  عصيانگر در تقابل«جهان مدرن» زيس
سالكانِ كشف امر«حقيقت» كه به نگاهى بنيامينى «در 
برابر انعكاس يافتن در قلمروِ دانش مقاومت مى كند» و 
ــونتاگ آن را  ــون وظيفه اى اخلاقى چنان كه س همچ
ــطحى؛ ويران كردن تصور  «ويران كردنِ درون گرايى س
تسكين دهنده  «انسان جهانى» در آفرينش غيرحرفه اى 

سخن ياوه» مى خواند متجلى ست. 
اسلامپور زبان را همچون «جهان معانى»، نه دور از 
فهم مخاطب كه فهم را در زبانى سيال و روان در بستر 
معانى پديدار مى سازد تا ناميرايى كلامِ كلمات مستتر 
ــا رجعت در معانى  ــرگ آگاهى»اى كه ب ــوند؛ در «م ش
فلسفه شرق، توامان فرد مومن است، آنچنان كه شاعران 
ــبك زندگى اى كه او را در فتح قله  «ديگر» زيستند. س
«هيچ»ِ بلندمرتبه جهان هستى عرفانِ كلمه رهنمون 
ساخت. «هيچ» نه به طعم نهيليستى بزم آنارشى گرى 
ــامدرنى كه به قول خودِ او «در عرفانِ كلمه و كلمه  پس
عرفان». سلوك بيست وچندساله سكوتِ اسلامپور، در 
دست نوشته هاش هويداست كه «چيز»ى يافته؛ چيزى 
ــايد؛  ــد راهِ معنايش را بگش ــان» نمى توان كه جز «ايم
ــن و من» مى خواند و آخ  همان كه نيچه گفت وگوى«م
ــد «وه! چه ژرفناها كه در كمين خلوت نشينان  مى كش
ــت.» در مواجهه با كلامِ اسلامپورهاى مهجور، بايد  اس
«نگريست» سلوك شاعرانى را كه «نام» و «هويت» شهرى 
ــاك كردند پيش از اينكه تن  ــهرت» را خ و بزمى و «ش
رهسپار خاك و باد شود؛ تا شعرى «ديگر»گونه در خاكِ 
شعر برويد؛ تورق كرد برگ هاى درخت شاعرانگى اى را 

كه ريشه در سلوكِ «نون و القلم» دارد؛ كلمه. 

مرگ مولف

پرويز اسلامپور: سالكِ جهانِ معانى كلمات

بنا به آموزه هاى الهى، طبيعت و محيط زيست، آيات 
و نشانه هاى خلقت و گواه وجود ذات بارى تعالى است و 
انسان، در اين عالم متكثر، آيه اى بى بديل و بيت الغزل 
ــان از دو وجه عشق و قدرت  شعر آفرينش است. انس
بهره مى برد. «قدرت» به معنى قوه عقل، امنيت و حيات 
ــان را تامين و «عشق»، به قدرت هويت مى بخشد.  انس
ــق، به مولودى  ــانى موزون بين قدرت و عش گرده افش
مى انجامد كه باغبان است؛ باغبانى كه در باغ او به وفور 

انار و انگور مى رويد، براى باغبان و حتى رهگذران. 
  

ــدان دور در معرض  ــى نه چن ــا، در ايام ــاغ ديار م ب
ــى هولناك و توفانى ريشه بركن قرار گرفت. نفت  كابوس
در قنات جارى شد و مى رفت كه در باغ به جاى هوا، دود، 

به جاى درخت، دودكش هاى آهنى و به جاى انار و انگور، 
خشخاش كشت شود. قدرت، در سوداى پول و جهل و 

طمع، عشق را به حراج گذاشته بود. 
ما در آوردگاهى سخت، در پى نجات باغ برخاستيم. 
توفان را سينه، هوا را حنجره و ريشه درختان را اشك 
شديم تا بعدها هيچ شاخه اى شرمسار دست رهگذران 
ــاندن انار و  ــود. آرزوى ما، برچيدن ديوار باغ ها، رس نش
ــوى دوردست ها و كاشتن نهال در همه  انگور به آن س
پشت بام ها بود. در پى آشتى با قدرت، با عشق، ما عهد 
ــط در هوا، كه در  ــتيم كه همه جا باغ و همه، نه فق بس

خاك، در ريشه، در آب سهيم باشيم، همه باغبان باشيم. 
ــيره انگور باغ، كليد آرزوهاى خود  ما سرمست از ش
ــت تدبيرگران قدرت سپرديم و  را به امانت، به سرانگش
سراسيمه، به سوى نخلستان ها و بلوطستان ها شتافتيم. 
ــايه باريدن گرفته  ــيدى نفرت بر فراز باغ همس باران اس
ــك را و گلوله را،  ــينه را، حنجره را، اش بود. ما دوباره س
پيشانى شديم تا عطر بلوط بماند، بلبل نخلستان بخواند 
ــوهاى «چوئبده»* در بندر شانگهاى از قامت بلند  و جاش

نخل هاى باغ ديار خود بگويند و به آن ببالند. 
دريغ اما دريغ... دريغ كه ما در راه بازگشت، راه را گم 

كرديم. راه را، باغ را، انگور، انار، خود را حتى... 
  

ــمانى،  ــده ايم در بى هوايى، بى آس حالا ما حبس ش
بى آبى... دست هيچ رهگذرى به طبقه چهل وسوم برج 
سفيدوسياه نمى رسد، تا بچيند انگور حلالِ باغِ آرزوها را 
و سبكبال بدود در پى برگى شناور در نهر، در لابه لاى 

تودرتوى پل هاى مطبقِ غنى از بتن... .
كاش آنكه شعر «بانوى سرخ»** در باغ آرزوهايش 
ــتان ما را نيز به تصوير كشد و پرسش  ــرود، داس را س
كند كه آهاى، اى سينه چاكانِ قدرت و عشق، باغبانان 

سخنور، بر سرِ باغِ آرزوهاى ما چه آمد؟ 
* اسكله و روستايى در آبادان

** اشاره به فيلم «گل سرخ» ساخته مجتبى ميرطهماسب

ادامه از صفحه اول

حبس شده ايم در بى هوايى 

صادق زيباكلام در گفت وگو با «شرق»: 

يقه مسوولان را در مسايل اجتماعى مى گيرم
دنيا عيوضى: صادق زيباكلام از جمله تحليلگران سياسى 
است كه هميشه بدون رودربايستى عقايد و نظرات خود 
را بيان مى كند. اين استاد دانشگاه سومين نفرى است كه 

در ستون ذره بين به سراغش رفتيم. 

شما اسـتاد دانشگاه هستيد اگر دانشجويى سر  �
جلسه امتحان تقلب كند با او چطور برخورد مى كنيد؟ 
 تمام امتحانات من «اوپن بوك» (كتاب باز) هستند 
ــاى امتحانى قيد مى كنم آوردن  ــن در پايين ورقه ه و م
ــده،  ــده و سيمى نش هرگونه كتاب، جزوه هاى سيمى ش
ــيرازه اى، دست نويس، فتوكپى و...  جزوه هاى تلقى و ش
ــت. پيش ترها با مراقب ها چه در دانشگاه  كاملا آزاد اس
تهران يا الان در دانشگاه آزاد مشكل پيدا مى كردم كه اين 
چه امتحانى است. اما از آن جالب تر امتحانات ميان ترم 
است. چون امتحانات پايان ترم قانونا بايد مراقب سر جلسه 
امتحان باشد. اما براى امتحانات ميان ترم من مخصوصا 
ــم  ــجوها دادم مى پرس ــوالات را به دانش بعد از اينكه س
ــوال ندارد و يك مقدارى مكث مى كنم و پس  كسى س
از چنددقيقه از جايى كه امتحان مى گيرم بيرون مى آيم. 
يعنى هيچ كس سر جلسه ميان ترم هاى من نيست. نهايتا 
يكى از دانشجويان خوبم ورقه ها را جمع مى كند و به من 
مى دهد. ببينيد من فكر مى كنم در چنين شرايطى اگر 
كسى بخواهد تقلب كند مثل دزدى مى شود كه جيب 
يك آدم كور را بزند يا جيب يك فلج را بزند و آن موقع 
ديگر دزد هم خيلى خوشايندش نيست. فكر مى كنم در 
ــرايط آدم ها از خودشان هم بدشان مى آيد. البته  اين ش
مى پذيرم كه ممكن است باز هم يكى دونفر تقلب كنند 
اما قبول داريد كه تعداد زيادى از افرادى كه مى خواستند 
تقلب كنند زمانى كه با چنين شرايطى مواجه مى شوند 
ــان دچار خجالت مى شوند و تقلب  خود به خود خودش
ــعى مى كنم روحيه  نمى كنند. درواقع من با اين كار س
تقلب را از دانشجويانم بگيرم كه اين موضوع حتما باعث 
مى شود در زندگى شان و در موقعيت هاى مشابه هم هرگز 
به فكر تقلب نباشند و سعى كنند خودشان را براى انجام 

مسووليت هايشان توانمند كنند. 
  زمان دانشجويى تقلب نمى كرديد؟  �

ــن مجبورم يك اعتراف هولناك كنم زمانى كه در  م
انگليس مهندسى شيمى مى خواندم در امتحانات تقلب 

مى كردم.
چطورى؟  �

ــتم حدس  ــتاد داش ــناختى كه از اس با توجه به ش
مى زدم كه چه سوالاتى براى امتحان طرح مى كند. همان 
سوالات را به صورت حل شده با خودم به جلسه امتحان 

مى بردم و خيلى وقت ها درست از آب در مى آمد.
 شما كه حدس مى زديد، پس چرا به جاى تقلب،  �

جواب را از پيش نمى خوانديد؟ 
ــا يك مبحث و دومبحث  به دليل اينكه امتحانات م
ــه  نبود، مباحث زيادى را ما بايد مى خوانديم و به جلس
امتحان مى رفتيم و من اگر مى خواستم تمام آن مباحث 
ــد. اين بود كه تصميم  ــرى مى ش را بخوانم كار پردردس
مى گرفتم از هر مبحث يك يا دو نمونه سوالى كه از قبل 

استاد داده بود را حل شده به جلسه امتحان ببرم. 
  اگر دانشجويى، اعتياد داشت چطور؟  �

از اين موارد برايم خيلى پيش آمده كه با دانشجويى 
كه اعتياد داشته يا تغيير عقيده داده برخورد كرده باشم. 
مثلا دانشجويى كارى كرده بود كه اگر مسوولان دانشگاه 
مى فهميدند اخراجش مى كردند. يا دانشجويانى كه حتى 
ــكلات خانوادگى داشته اند. سعى كردم با اينها مثل  مش
جذامى برخورد نكنم، تشويقشان نكردم اما در عين حال 
برخوردم جورى نبوده كه احساس كنند جنايت كردند. 

در اتاقم به رويشان هميشه باز بوده است. 
 با اين نگاه؛ پس اهل پارتى بازى  هم هستيد؟  �

بسيار زياد، از صبح كه مى روم دانشكده حقوق و علوم 
ــى يكى از كارهايم اين است روى نامه هايى كه از  سياس
دانشگاه تهران مى آيد، آدم ها را به جاهاى مختلف معرفى 
كنم. يكى را براى وام گرفتن، يكى براى اينكه كارش در 
وزارت كشاورزى  گير كرده، يكى براى اينكه در گزينش 
ــام اين  ثبت نامش نمى كنند معرفى مى كنم. انواع و اقس
كارها را انجام مى دهم. چون آدم ها به من مى گويند كه 
آشنايى در فلان قسمت ندارى و من اگر بگويم كه ندارم 

ــت حمل بر اين شود كه نمى خواهم كارشان  ممكن اس
را راه بيندازم. 

ايـن پارتى بازى هـا بى عدالتى در حـق ديگران  �
است؟ 

ــت. از كارى كه انجام مى دهم  ــتى نيس بله كار درس
ــرايطش قرار مى گيرم،  ــاع نمى كنم ولى وقتى در ش دف
كار ديگرى نمى توانم انجام دهم. مثلا دانشجويى افغانى 
ــواده ام در يك  ــن با خان ــش من مى گويد م مى آيد پي
محله اى سطح پايين زندگى مى كنم و كارگرى مى كنم 
و بايد يك مبلغ ميليونى شهريه دانشگاه بدهم در چنين 
ــرايطى چه كار مى توانم بكنم، نامه نزنم به كسى كه  ش

مى تواند كمك كند و كارش را انجام دهد؟ 
 انگار با اين موضوع كنار آمديد؟  �

ــدان خودم كنار آمدم و مرتبا از اين  بله؛ اتفاقا با وج
كارهاى خلاف مى كنم. 

 در استادان دانشگاه زيرآب زنى مرسوم است؟  �
ــگاه كه از كره ماه نيامده اند، آنها هم  ــتادان دانش اس
ــتند اما يك مقدارى مسايل  محصولات اين جامعه هس
ناهنجارى هاى اجتماعى در دانشگاه نسبت به كارمندان 
ــهردارى كمتر  ــيما و وزارت صنايع و ش بانك و صداوس
ــت. برخى، استادان دانشگاه هم تا اندازه اى نسبت به  اس
ــادت دارند و تا آنجايى كه بتوانند براى استادى  هم حس
ــجوها محبوب هستند مى زنند. ما استادان  كه نزد دانش

دانشگاه هم چندان موجودات ويژه اى نيستيم. 
  در كارهاى خيريه روزمره مثلا چطور به كودكان و  �

زنان دستفروش سر چهارراه ها كمك مى كنيد؟ 
ــورت گروهى كار  ــودكان و زنانى كه به ص من به ك
ــر چهارراه  ــال حافظ س ــس و ف ــد و گل، آدام مى كنن
ــند كمك نمى كنم، اما به رفتگران شهردارى  مى فروش
ــر يا عينكى  ــوص آنهايى كه پي ــك مى كنم به خص كم
ــت نمى توانند راه بروند. در عين حال از  هستند يا درس
كسانى كه كارى را انجام مى دهند يا چيزى مى فروشند 

كه حكم كاركردن دارد چيزى مى خرم. 
آلوده كـردن  � در  سـهمتان  مى كنيـد   فكـر 

محيط زيست تان چقدر  است؟ 
ــم، فكر مى كنم  ــتفاده نمى كن چون از اتومبيل اس
آلودگى محيط زيست اطرافم از ديگران كمتر است. در 
ــام مى دهيم و خيلى با دقت از  منزل تفكيك زباله انج
كاغذ، نايلون و پلاستيك استفاده مى كنيم. كاغذ هايى كه 
مربوط به رساله هاى دانشجوهايم است را دور نمى ريزم 
به دانشجوهايم مى دهم كه از پشت آنها استفاده كنند. 
به هر حال همه ما با درجات كمتر و بيشتر شهر را آلوده 
مى كنيم. بهتر است كارهايى را انجام دهيم كه حداقل 
ــته باشيم كه كمتر محيطمان را  خودمان آرامش داش

آلوده  كنيم. 
از چـه وسـيله حمل ونقـل عمومـى اسـتفاده  �

مى كنيد؟ 
من گاهى از بى آرتى و گاهى از مسافركش ها و گاهى 
از كرايه هاى خطى استفاده مى كنم. براى دانشگاه رفتن 
ــدن  ــچ گاه اتومبيل نمى برم. من تخصص در سوارش هي
ــيار عالى» در اين كار  ــلوغ دارم «بس بى آرتى درمواقع ش

مهارت پيدا كرده ام. 
مجازات چه كارى در آلودگى بيشتر بايد باشد؟  �

ــترين جريمه را به مسوولان دولتى بابت توليد  بيش
ــه در حلق اين مردم  ــموم ك بنزين و گازوييل هاى مس
ــد، اختصاص مى دهم. در عين حال خيلى برايم  مى كنن
ــان را از ماشين  ــت كه آدم ها كيسه زباله ش غم انگيز اس
 گرانقيمتشان بيرون پرتاب مى كنند، با اينكه به نظر بايد 
شهروندانى كه ثروتمند هستند اندكى بيشتر به معرفت 

اجتماعى اهميت دهند. 
 در ايجاد فرهنگ احترام به حقوق شـهروندى و  �

انسانى نقش مسوولان، پررنگ تر است يا مردم؟ 
چه بخواهيم چه نخواهيم تا حدودى از مسوولانمان 
ــگاه  الگو مى گيريم. من زمانى كه مى بينم رييس دانش
ــت محيطى يا بسيارى از مسايل  خيلى به مسايل زيس
ــم از ديگران  ــت نمى دهد بنابراين، نمى توان ديگر اهمي
ــم. به همين دليل، قبل از اينكه يقه  ــته باش توقعى داش
افراد جامعه را بگيرم يقه مسوولان را مى گيرم. معتقدم 
مسوولان در بهترشدن يا بدترشدن رفتار هاى اجتماعى 

افراد جامعه خيلى خيلى بيشتر از مردم دخيل هستند.
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 پوريا عالمى
 سوسن مقصودلو

ابوالحسن نجفى 
در صدمين شماره «آزما»

تازه ترين شماره  � شـرق: 
ماهنامه «آزما» كمى متفاوت 
با ساير شماره هاى قبلى اين 
نشريه است. برگزارى جشن 
صدمين شماره يك ماهنامه 
فرهنگى، اجتماعى و سياسى 
ــرايطى كه بسيارى از  در ش
مجله هاى هم سن وسال آزما 

هيچ گاه شانس چاپ صدمين شماره خود را پيدا نكردند، 
ــندگان ثابت اين  ــادى مضاعفى براى مخاطبان و نويس ش
ــت به طورى كه هم در يادداشت سردبير به اين  مجله اس
ــده و هم عبداالله كوثرى، ميرجلال الدين  موضوع اشاره ش
ــزازى، كوروش صفوى، محمدرضا اصلانى، احمد پورى،  ك
ــيدعلى صالحى، جواد مجابى، يونس تراكمه و بسيارى  س
ــردبير و تيم  ــناى حوزه ادبيات به س ــر از نام هاى آش ديگ
تحريريه اين مجله تبريك ويژه گفته اند. در بخش ديگرى 
از اين ماهنامه، گفت وگوى مفصلى با ابوالحسن نجفى، پير 
ترجمه ايران انجام شده است. آزما در اين شماره خود براى 
كامل كردن مرورى بر نشريات فرهنگى و ادبى دو گفت وگو 
و يك مقاله ديگر نيز ترتيب داده كه در آنها عليرضا طبايى، 
ــيد فريد قاسمى درباره نشريات  عبدالحسين آذرنگ و س
ــر  ــوولان آزما اما بحث بر س ــى صحبت كرده اند. مس ادب
ــريات فرهنگى و ادبى و عمر 200ساله نشرياتى از اين  نش

دست در غرب را مورد بررسى قرار داده اند.
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